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کار بود که نیاز به تصمیمات عملگرایانه تری داشت. پروژه اول هشت 
ماه پس از شروع دوره از آذرماه 1402 آغاز شد. فرآیند تعریف پروژه، 
تیم سازی، اجرا و ارائه پروژه ها تا اسفندماه طول کشید و درنهایت 70 

نفر از بین 100 نفر موفق شدند پروژه اول را تکمیل کنند.
شعبان پور تعریف می کند که در ســطح دوم و بعد از اتمام پروژه 
برای هرچه بیشتر وصل شــدن مهارت آموزان به بازار کار، با پونیشا و 
جابینجا صحبت شد، زیرا »دیدیم بخشی از مهارت آموزان در سطح 
کار برای کارفرمای بیرونی هســتند و از این طریق می توانند بهتر به 
بازار وصل شوند«. همچنین »تا...کد« تصمیم گرفت برای افرادی که 
یک سطح پایین تر بودند، در خود کاریار پروژه تعریف کند. به همین 
دلیل دیجی کالا 170 میلیــون تومان دیگر نیز به این پروژه وارد کرد 
تا هزینه آموزش و دســتمزد مهارت آموزانی شود که پروژه را با داوری 

مربیان دیجی کالا درست و به موقع انجام می دهند.
شــعبان پور که به صورت دائم اهــداف پروژه »تا...کــد« را رصد 
می کند، در ارتباط با دلیل ایجاد پروژه هایی که به پرداخت دستمزد 
به مهارت آموزان منجر خواهد شد، می گوید: »پروژه اول که تمام شد 
تصمیم گرفتیم اختتامیه برگزار کنیم، اما تصمیم عوض شد. دیدیم 
بچه های کمی به بازار کار وصل شــده اند. مســئولیت ما تمام کردن 
پروژه نبود؛ قرار ما رســاندن بچه ها به بازار کار بود. شــما وقتی یک 
پروژه مسئولیت اجتماعی اجرا می کنید، مهم ترین فاکتور رسیدن 
به اثری اســت که به دنبال آن هستید. باید می پرسیدیم هدفی که 
می خواستیم محقق شد؟ در چه حد محقق شد و چرا محقق نشد؟«

ورود سریع تر فارغ التحصیلان به بازار کار �
کاریــار مؤسســه ای غیرانتفاعی اســت کــه هــدف آن آموزش 
کدنویســی به افراد ساکن مناطق کم برخودار اســت. دوره های این 
پلتفرم رایگان اســت و شــرکت ها حامی مالی افراد می شوند که در 
دوره های آموزشــی حضور پیدا کنند. کاریار از ســال 99 توانسته به 
500 نفــر آموزش بدهــد که 300 نفر آنها فارغ التحصیل شــده اند 
و بیــش از 100 نفر آنها اکنون شــغلی پایدار دارنــد. آن طور که زهرا 
عمرانی، مدیرعامل و بنیان گذار کاریار می گوید، گفت وگوها و جلسات 
برای ســاختن پروژه »تا...کد« از ســال 99 آغاز شد و تا سال 1401 
ادامه داشت تا به یک چارچوب مشخص رسید. پس از این جلسات، 
قرار بر این شــد که 100 نفر به صورت مسقیم در فرانت اند، بک اند و 
تحلیل داده آموزش ببینند و تأکید دیجی کالا بر سه منطقه خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و اســتان تهران بود تا درنهایت افراد 
بتوانند با مهارتی که یاد می گیرند، وارد بازار کار شوند. دوره از ابتدای 

1402 آغاز شــد و درنهایت 70 نفــر از مهارت آموزان فارغ التحصیل 
شــدند. عمرانی می گوید: »مهارت آموزان پروژه آموزشی »تا...کد«، 
10 درصد بیشتر از سایر فارغ التحصیلان در پروژه های دیگر کاریار 
وارد بازار کار شــدند و به نظرم این تأثیر کار روی پروژه های واقعی  بود 
که وارد رزومه آنها شــد. معمولًا یک ســال بعد از پروژه است که آمار 
بچه هایی را که وارد بازار کار شده اند، می سنجیم اما حالا که شش ماه 
گذشته می بینیم گروه بچه های »تا...کد« نسبت به گروه های دیگر 
زودتر وارد بازار کار شــده اند.« او معتقد است، دیجی کالا با فهم این 
مســئله که وارد شــدن به بازار تنها از طریق آموزش اتفاق نمی افتد، 
توانست با ایجاد پروژه های واقعی رزومه مهارت آموزان را غنی تر و راه را 
برای ورود آنها به بازار کار هموارتر کند: »ما در گذشته با استارتاپ های 
دیگــری هم کار کردیم که اسپانســر آموزش بودنــد، اما دیجی کالا 
اولین جایی اســت که کمک کرد تا بچه ها از طریق استودیو کاریار، 
پروژه های واقعی دیجی کالایی انجام بدهند.« زهرا عمرانی در پاسخ 
به این سؤال که چرا شرکت ها و استارتاپ های ایرانی استقبال کمی 
از نیروهای فریلنسر می کنند، از تجربه چندین ساله خود می گوید: 
»نکته مهم این اســت که در ایران و کشورهای دیگر دورکاری بیشتر 
برای افرادی میسر است که در موقعیت های شغلی کارشناس ارشد 
استخدام می شوند. آنبوردینگ ]همسوســازی سازمانی؛ فرآیندی 
که طی آن یک کارمند جدید با فرهنگ، ســاختار و روال های کاری 
یک سازمان آشنا می شود[ و شــناخت ارزش های شرکت  به صورت 
آنلاین برای نیروهای در ســطح کارشناس هزینه بر است. کارفرماها 
معتقدند این نیروها باید در شرکت حضور داشته باشند تا از نزدیک 
کار را یاد بگیرند.« مسئله مهم دیگری که عمرانی به آن اشاره می کند، 
زیرساخت های امنیتی است تا شرکت ها بتوانند با خیال راحت دیتاها 
و استراتژی های درون سازمانی خود را در اختیار نیروهای کارشناس 

بگذارند و از امن بودن آنها مطمئن باشند.

دریچه ای برای دیده شدن فریلنسرها �
یکی از مشــکلات پیــدا کردن کار بــرای تــازه کاران، کم بودن 
موقعیت های فریلنســری یا دورکاری است. چالشی که باعث شد 
دیجی کالا در راستای پروژه »تا...کد« به سمت همکاری با پونیشا 
بــرود که پلتفرم کاریابی با تمرکز بر دورکاری و فریلنســری اســت. 
آن طور که حســین اســماعیلی، مدیرعامل پونیشا می گوید یکی 
از چالش های همیشــگی این پلتفرم ایجــاد اعتماد بین کارفرما و 
نیروی کار فریلنســر اســت. او می گوید: »دغدغه ما این است که 
فریلنسرهای مناطق کمتر توسعه یافته بتوانند پابه پای فریلنسرهای 
دیگر مناطق در بازار کار دیده شوند. این از مواردی است که پیش از 

پروژه »تا...کد« مدنظر ما بود.«
نتیجــه همــکاری پونیشــا و دیجی کالا »نشــان«ی شــد که 
مهارت آمــوزان پروژه »تا...کــد«، با آن از دیگــر کارجویان متمایز 
می شدند. چون در پونیشا فریلنسرهایی هستند که بعد از سال ها 
کار امتیــاز بالایی در این پلتفــرم دارند و طبعاً بیشــتر مورد توجه 
کارفرمایان قرار می گیرند، اختصاص این نشــان توانســت شانس 
بیشتری برای دیده شدن به مهارت آموزان دیجی کالا بدهد که دور 
از مرکز قرار دارند. این نشــان که با پیشنهاد دیجی کالا روی رزومه 
مهارت آمــوزان قرار گرفت، تأثیــر خوبی بر دیده شــدن رزومه آنها 

گذاشته است.

یک تضمین محکم  �
پــروژه »تا...کــد« از تمــام امکانات بــرای رســاندن نیروهای 
آموزش دیده خود به بازار کار اســتفاده کــرد. یکی از این امکان ها 
پلتفرم کاریابی جابینجا بود. مجتبی کبیری، مدیرعامل جابینجا 
می گوید که پیشنهاد دیجی کالا باعث شد این پلتفرم در این پروژه 
مســئولیت اجتماعی نقش آفرینی مبتکرانه داشته باشد. کبیری 
پیشنهاد دیجی کالا را پیشنهادی هم سو با سیاست های جابینجا 
می دانــد که نقش مهمــی در بهبود نرخ اشــتغال و تربیت نیروی 
متخصص دارد. او می گوید: »کار اصلی جابینجا در »تا...کد« این 
بــود که مخاطب هدف این رزومه ها را با اطلاعات و دیتابیس هایی 
کــه دارد، پیدا کند. در کنــار آن، با توجه به تاریخچــه کارفرماها و 
موقعیت های فعال به صورت هوشمند این رزومه ها را به کارفرماها 
نشــان دهد. درحقیقت کاری که جابینجا انجام داد این بود که با 
این روش تضمین بالاتری برای این افراد ایجاد کرد تا خیلی سریع 
بتوانند با کارفرمای مطلوبی که امکان موفقیت بالاتری با آن دارند، 
مرتبــط شــوند و در عین حال کارفرمــا هم از شــرایط کارجویان و 

پروژه ای که وجود دارد مطلع شود و آگاهانه انتخاب کند.«

هاجر؛ دیتا ساینتیستی از سیستان و بلوچستان �
هاجر ریگی، دختری 31 ساله و اهل زاهدان در استان سیستان 
و بلوچســتان اســت. او که در دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوانده، 
یکــی از باانگیزه ترین  مهارت آموزانی اســت که در ایــن دوره حضور 
یافت. هاجر از طریق یکی از دوســتان در جریــان برگزاری این دوره 
قرار گرفت. علاقــه هاجر به دیتا ســاینس از گفت وگوهای بین او و 
برادرش شکل گرفت. هاجر می گوید: »صحبت های او در ارتباط با 
جمع آوری داده ها برای پیش بینی هوا به نظرم جالب بود. برای همین 
تصمیم گرفتم سمت تحلیل داده بروم، چون فکر می کردم این راهی 
است که می توان با آن جلوی اتفاقات ناگوار و خسارت ها را گرفت.«  
فاصله دوست داشتن تا رسیدن به هدف، برای دختری که در زاهدان 
زندگی می کند بسیار است. او که با وجود تحصیل در رشته مهندسی 
کامپیوتر، به خاطر نبود شــغلی در این زمینه به کارهای هنری روی 
آورده بــود، با دوره »تا...کد« این امکان را پیدا کرد تا این فاصله بین 
علاقه و دست یافتن را پر کند. او در جواب به این سؤال که هاجر پس 
از این دوره با پیش از آن  چه تفاوت هایی کرده، می گوید: »من در این 
یک سال خیلی تغییر کردم. هرچه جلوتر رفتیم، اشتیاقم به یادگیری 
مطالب جدید و انجام پروژه های جدید در زمینه دیتا بیشــتر شد.« 
او انجــام پروژه واقعی در این دوره را نقطه عطف آموزش های 9 ماهه 
»تا...کد« می داند. پروژه ای که باعث شد مهارت آموزان از استان های 
مختلف با یکدیگر کار تیمی انجام دهند و دنبال راه حلی واقعی برای 
انجام پروژه بگردند. هاجر ریگــی، حالا به دنبال پربارتر کردن رزومه 
خود و پیدا کردن کار فریلنسری است تا بتواند از زاهدان توانایی های 
خود را اثبات کند. اما کار آسانی نیست و آن طور که هاجر می گوید، 
شرکت ها به راحتی دیتاهای خود را در اختیار کارآموزی که می خواهد 

از راه دور کار کند، قرار نمی دهند.

رؤیای سامان �
بزرگ ترین رؤیای سامان عباسی، کار کردن در دیجی کالاست. او 
24 ساله و اهل شهرستان پاکدشت در استان تهران است. در دانشگاه 
دولتی سمنان تا مقطع کاردانی نرم افزار کامپیوتر خوانده و بعد راهی 
خدمت سربازی شده است. هرچند سربازی باعث شد ادامه  تحصیل 
برای او متوقف شود، اما بعد از فارغ شدن از این مرحله حالا تخته گاز 
و خودانگیخته به دنبال پیشرفت و آموزش است. او تعریف می کند که 
از دوره هنرستان به برنامه نویسی علاقه داشته و بعد از خدمت سربازی 
در پلتفرم های کاریابی دنبال موقعیت کارآموزی در حوزه »فرانت  اند« 
می گشته تا با مؤسســه کاریار آشنا می شود: »من ابتدا نمی دانستم 
اما به محض ثبت نــام دیدم دیجی کالا از این پروژه حمایت می کند و 
وقتی فهمیدم، سعی کردم بهترین خودم را نشان بدهم« او رقابت برای 
یادگیری در »تا...کد« دیجی کالا را یکی از بهترین  اتفاقات این دوره 
می داند. سامان که فعلًا با کاریار در حال انجام پروژه های دیجی کالا 
به صورت دورکار است، می گوید: »خیلی خوشحالم که اولین دستمزد 
خودم از کدنویسی را دریافت می کنم و انجام این پروژه برای دیده شدن 
رزومه من هم بسیار مفید است.« سامان هم یکی از چالش های کاری 

را کم بودن موقعیت فریلنسری و دورکاری می داند.

تو چراغ خود برافروز �
تحقق عدالت آموزشی با پیشرفت های سریع فناوری، هم سخت 
و هم آسان است. از طرفی این فناوری ها زمینه ای را فراهم می کنند 
تا دسترسی به منابع آموزشی و فرصت های شغلی به زمان و مکان 
خاصی محدود نشــود و از طرفی دیگر، به روزبودن آموزش های در 
دسترس و هدفمندی آنها در چنین شرایطی مسئله بسیار مهمی 
قلمداد می شــود، زیرا همین حــالا هم برخی مشــاغل در خطر 
جایگزینی با هوش مصنوعی قرار دارند. از سویی دیگر، دستیابی 
به نیروی انســانی متخصص، یکی از دغدغه های چندسال اخیر 
شــرکت های فناور و نوآور بوده اســت. مهاجرت نیروی متخصص 
از کشــور کماکان ادامه دارد و در این زمینه کار چندانی از دســت 
کســب و کارها برنمی آید، زیــرا تغییر این روند در گــرو تحولاتی در 
سیاست کلان کشور اســت. به همین علت پروژه های مسئولیت 
اجتماعی مانند »تا...کد« که به شکلی هدفمند و سازمان یافته به 
تربیــت نیروی متخصص می پردازنــد و همزمان باتوجه به مناطق 
کمتر توسعه یافته در راستای تحقق عدالت آموزشی گام برمی دارند، 
اهمیــت می یابند. هرچند قرار نیســت با یکی، دو پروژه مشــکل 
بی عدالتی های آموزشی، کمبود نیروی متخصص و... حل شود، اما 
این کاری است که به جای لعنت فرستادن به تاریکی می توان انجام 

داد؛ روشن کردن یک چراغ.
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عدالت فناوری

در عصر هوش مصنوعی و ربات ها 
ما چه »کار« خواهیم کرد؟ 

هانا آرنت در کتاب وضع بشر، روزگار زندگی مردمان 
در یونان باستان را توصیف و نقل می کند که ما در 
آن زمان شاهد سه شکل از »شغل« بودیم. اولین 
شکل آن »زحمت« )Labour( بود؛ نوعی از شغل 
که به  نیازهای زیربنایی و عموماً بیولوژیک پاســخ 
می داد، تلاش هایی از جنس تامین غذا و سرپناه 
که در یک چرخه ای مدام و مدام تکرار می شــدند. 
دومین شکل شــغل آن زمان »کار« )Work( بود؛ 
تلاش هایی که منجر بــه خلق مصنوعاتی با دوام 
می شــدند، اغلب از جنس ســاخت ابزار یا تولید 
آثار هنری که خود شغل فی نفسه دارای معنا بود 
و حسی از موفقیت در آن  تجربه می شد و سومین 
شــکل آن »عمــل« )Action( بــود؛ شــغلی که 
متشکل از کنشگری در عرصه های عمومی جامعه 
و اعمال شــهروندی بود و تاثیری معنادار و آزادانه 
در جهان بیرون می گذاشت. قابل حدس است در 
جامعه ی یونان باستان که برده داری رواج داشت، 
زحمت ها بر دوش بــردگان بود و نخبگان جامعه 

درگیر عمل بودند!  
با عمومی شــدن ابزارهای هــوش  مصنوعی 
فزاینــده )Generative AI( یک ترس عمومی در 
بازار کار رواج پیدا کرده اســت که مشــاغل امروز 
و فردای ما توســط هــوش مصنوعــی و ربات ها 
بــه یغما خواهــد رفت. تــرس بی پایه و اساســی 
نیســت، اما پرســش درباره ی این که چگونه این 
اتفاق قرار اســت رخ دهد، به ما کمک می کند که 
مواجهه ی مناســبی با آن لحظه داشته باشیم. با 
روند فعلی توســعه ی هوش مصنوعــی و اگر یک 
انقــلاب فناورانه دیگر رخ ندهد، به نظر می رســد 
کــه این ابزارها بارها از ما انســان ها در انجام تنها 
»یک سری« از وظایف بهتر هستند. کدام وظایف؟ 
وظایف تکراری، وظایف قابل پیش بینی، وظایفی 
که زحمتی از جنس »زور بــازو« و پیروی کردن از 
فرایندهای ازپیش طراحی شــده می طلبند. اگر 
به همان تقســیم بندی یونان باســتان باز گردیم، 
به نظر می رســد که به زودی مشاغلی که از جنس 
»زحمت« هستند قرار اســت به زودی با ابزارهای 
هوش مصنوعی جایگزین شــوند. روندها نشــان 
می دهــد که حتی بــه زودی »خلق« کــردن نیز، 
اگــر شــامل »هنــر« و »ابداع« نباشــد بــه زودی 
توسط ماشــین ها یا دست کم توسط انسان هایی 
که می تواننــد از این ابزارها اســتفاده کنند قابل 

جایگزینی است. خب دیگر چه می ماند؟ 
به نظــر می رســد که »عمــل«، آن چــه اهالی 
یونان باســتان آن را منحصر به طبقه ی اشــرافی 
می دانســتند آن چیــزی اســت کــه قرار اســت 
حالاحالاها بــرای ما مردمان عــادی باقی بماند. 
وظایفی که حــل کردن آن هــا زحمتی از جنس 
اساســاً  و  می خواهنــد  »تعمــق«  و  »انتــزاع« 
مسئولیت پذیری در برعهده گیری آن مشاغل معنا 
می دهد، حالاحالاها قرار اســت بر گرده ی هوش 
طبیعی و دوش ما انسان ها باقی بماند زیرا اساساً 
ماشــین ها، ربات ها و چیزهای مصنوعی توانایی 
هم دلی ندارند، آگاهی ندارند و نمی توانند انتزاع 
کننــد و پیچیدگی هــای انســانی را درک و هضم 
کنند. اگر بنا باشــد یک سرمایه گذاری بلندمدت 
بر خودمان، برای تطابق با مشــاغلی که در آینده 
تقاضا برای آن وجــود دارد انجام دهیم، منطقی 
است که بر آن دسته از شایستگی ها و حوزه های 
شغلی که بین »چندرشــته « مختلف می نشیند 
و توان حل مســئله و »ابــداع« دارد تمرکز کنیم. 
برخلاف ویران شهرهایی که از آینده ی تکنولوژیک 
دنیا پیــش روی مان می گذارند، به شــرط آن که از 
همین امروز به فکر باشیم، می توان دنیایی را تصور 
کرد که در آن زحمت هــا و کارها بر دوش ربات ها 
و ماشین هاســت و انسان ها آسوده تر درگیر شعر، 
هنر، فلسفه، تئاتر و جامعه هستند؛ چیزی شبیه 

به دولت شهر آتن در روزگار یونان باستان! 

توسعه دهنده استعدادها 
محمدحسین انصاری

آموزش های رسمی قرار بگیرند؛ امری که شکاف نسلی را تشدید می کند و باعث 
افزایش بیش از پیش ارزش های حاکم بر نســل جدید با ارزش های نســل های 

پیشین می شود.
این امر در الگوی تماشــای فیلم و ســریال در نســل Z نیز آشــکار است؛ 
جایی که 61 درصد از پاسخگویان، از طریق دانلود فیلم و سریال از اینترنت، 
ماهواره و یا پلتفرم های نمایش فیلم خارجی، اقدام به تماشای فیلم و سریال 
می کننــد. معنای این اعداد آن اســت که اکثر نســل جدیــد ایرانی کمتر در 
معرض تولیدات رســمی است. این الگوی رفتاری در مصرف کالای فرهنگی 
نظیر فیلم و سریال، در کنار مصرف قابل توجه یوتیوب در میان دانشجویان، 
به نوعی بیانگر ناکارآمدی سیاست های فرهنگی در کشور است و باعث شده 
تا عملًا سیاســتگذاری فرهنگی در کشــور بی اثر شــود. به عبارت بهتر، اکثر 
دانشجویان در معرض آموزش ها و تولیدات فرهنگی رسمی نیستند و در نتیجه 
خیلی طبیعی است که ارزش ها و نگرش های متفاوتی با آنچه ساختار رسمی 

می خواهد، داشته باشد.
در ایــن داده های منتشرشــده، میزان مصرف توئیتر در میان دانشــجویان 
دانشگاه های دولتی نیز قابل توجه است؛ درحالی که توئیتر یکی از پلتفرم هایی 
اســت که کمتریــن اســتفاده را در ایــران دارد، حدود یک چهارم دانشــجویان 

دانشگاه های دولتی از آن استفاده می کنند و در معرض مباحث در آن هستند. از 
آنجایی که در توئیتر گروه های سیاسی مختلف بیشترین فعالیت را دارند، حضور 
فعال دانشــجویان در توئیتر بر نگرش سیاســی آن ها اثرگــذار خواهد بود و این 

اثرگذاری نیز لزوماً منطبق بر سیاست های رسمی نیست.
بنابراین، به نظر می رسد که ارزش ها و نگرش های نسل Z، تحت تأثیر مصرف 
رسانه ای آن ها، کاملًا متفاوت از ارزشی است که ساختار رسمی تبلیغ می کند و 
نحوه جامعه پذیری نسل جدید کاملًا متفاوت از جامعه پذیری نسل های گذشته 
باشد. شــاید برخی بر همین اســاس تصور کنند که باید سیاست فیلترینگ را 
ادامه دهند درحالی که اتفاقاً این داده ها نشان می دهد که سیاست فیلترینگ، 
یک سیاســت شکست خورده اســت که ساختار رســمی و نظام سیاســی را از 
سیاستگذاری فرهنگی درست دور کرده است. در واقع فیلترینگ باعث شده تا 
مسئله توسط سیاستگذار پاک شود حال آنکه آن مسئله به قوت خود باقی است 
و توسط سیاستگذار در عمل رها شده است. تغییر این وضعیت نیز جز با تغییر 
نگرش اساسی در مواجهه با فیلترینگ و رجوع به ایده های جدیدتر و خلاقانه تر، 

ممکن نیست.
در دنیا سیاســتگذاران به علائق نســل جدید توجه می کنند و براســاس آن 
سیاستگذاری می کنند؛ مثلًا داده های نظرسنجی ها در سطح بین المللی نشان 

می دهد که نسل جدید به تولیدات رسانه ای صوتی و تصویری بیشتر از تولیدات 
متنی علاقه مند اســت و برای کســب خبر به این نوع تولیدات رجوع می کند؛ 
همین امر باعث شــده تا به مرور همه رسانه ها، تمرکزشان را بر تولیدات صوتی و 

تصویری بگذارند تا از روند جهانی عقب نیفتند.
آینده جامعه ایران را نیز همین نســل جدید با همین ارزش ها و نگرش های 
متفاوت می سازد. شکل جامعه ایران در حال تغییر است و احتمالًا در 5 سال آتی 
ارزش های حاکم بر آن کاملًا متفاوت با امروز باشد؛ روندی که از چند سال پیش 
آغاز شده و در نظرسنجی های مربوط به حجاب و سبک زندگی یا داده های مربوط 

به دینداری خودش را نشان می دهد.
این تغییر اتفاق افتاده و سیاست تقابلی با آن جوابگو نیست؛ اگر این تغییر 
در جامعه ایران، که موتور پیشــران آن نسل Z  است، فهم و پذیرفته نشود، عملًا 
مواجهه درســتی نیز با آن صورت نخواهد گرفت و سیاستگذار به مانند همه این 
ســال ها، به خیال آنکه صورت مســئله را پاک کرده، عملًا موضوع را رها خواهد 
کرد. این نوع مواجهه با موضوع، مواجهه غیرعلمی و غلطی است. نسل جدید 
ایرانی ارزش ها و نگرش های متفاوتی با نسل های پیشین دارد؛ جامعه آینده ایران 
با جامعه امروز کاملًا متفاوت خواهد بود و کلید مواجهه با این جامعه، در تحول 

نگرش به موضوعات فرهنگی است.


